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Abstract 

The purpose of the current study is to analyze the concept of expert and 

expertise in Islamic ideology. To this aim, the method of descriptive analysis 

was used to explain the concept of expertise in Islamic politics. The results 

revealed the perception of Muslims from the concept of expertise and how it 

has performed as a criterion to determine the political boundaries in Islam. 

Shari’ta, like a text, needs to be interpreted and it requires elites, experts and 

jurists in religion.  Politics in Islamic sense is fundamentally bound up with the 

concept of expertise, and the term “experts” often refers to the rulers and 

officials. 
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 چحیده

در ایت  راستدا و بتا رو     . مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ استلامی است   بررسی هدف پژوهش  اضر 

ضم   بیی  جای اه مفهتوم خبرگتی در ادبیتات سیاستی استلامی، نشتا  داده  تد کت           حمیمی  – وصیفی 

مثابۀ یحی از معیارهای  عیی   دود و  چ ون  ب  اند و ای  درک، مسممانا  چ  درکی از مفهوم خبرگی دا د 

مثاب  یک مد ، نیاز ب  خوانش و  فستیر دارد    ریع  ب  .مخدصات مفهوم سیاس  در اسلام ومل کرده اس 

طترزی   سیاست  در مفهتوم استلامی بت      . ک  ای  امر مسدمزم وجود افرادی نخب ، خبره و فوی  در دی  اس 

  .ورده و غالباً مهظور از خبره یا اهل خبره،  حام و مس ولی  هسدهدبهیادی  با مفهوم خبرگی گره خ

 

 .ولای  فوی ، فو  سیاسی سیاس  اسلامی،  حم  سیاسی،  جی  اهل خبره،، خبرگا : ها کمیدواژه
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 مودم  - 
واقع خاص   خصص در. اس «  خصص»رود، کار میک  همواره در بحث از خبروی  ب   یحی از مفاهیمی

ویوی چیتزی از  تمو    م اصو  وبارت از خروج   د  ب  چیزی دانسد   ده و در وم  د  و مخصوص

و ب  کسی  بوده، خاص  د  در چیزی یا موضووی با د میاما آنچ  در ایهجا مورد نظر . موضوع وام اس 

 . ودک  در چیزی خاص اس ، مدخصص گفد  می

روند، اما ورفاً مفهوم مدخصص را برای کستی  میجای یحدی ر ب  کار  امروزه اگرچ  ای  دو مفهوم غالباً ب 

 رود کت  از دو ویژگتی برختوردار   کار میبرند ک  در ف ّ مهارت دارد و مفهوم خبره برای کسی ب ب  کار می

انتش و ومتوم   های مخدمت  د  واند  وزه رفاً مربوط ب  ف ّ نیس ، بمح  میخبروی  خبره صنخس ، : اس 

ا در  خصص ضرور اً چهتی   در خبروی  معمولاً وهصر  جرب  دخیل اس ، ام، دوم. گیردانسانی را نیز در بر

پز حی مدخصص کستی است  کت  پت  از دور       وزه وهوا  مثا ، در  ب . (515، ص131 صرامی،) نیس 

، اما ای  بدی  معهی نیس  کت  وی پت  از مدخصتص    با دومومی، موفق ب  گذراند  دور   خصص  ده 

در فمسفۀ سیاسی نیز هه امی ک  مفهوم خبره در کانو   أمل  .وزه ب   مار رودخبرگا  آ     د ، در زمر 

نظری قرار دارد، مهظور فردی اس  ک  ولاوه بر  خصص، از  جرب  و کیاس  در آ   توزه نیتز برختوردار    

در هر دانتش و فهّتى ا تاره     کارکشد  در اسدعمالات لغوى و ورفى، ب  مدخصّص «اهل خبره» رکیب  .اس 

 و  خصصّى دا د  با د رود ک  از موضووى آگاهىِخبره بود ، در مورد کسى ب  کار مى خبیر بود  یا .دارد

 رود یهتاى مخدمت  بت  کتار مت     ک  براى کار هاسا  محاکم در زمیه  اس اصطلا ى « خبیر»جمع « خُبراء»

بتراى  «   لغتوى قتو »وهوا  یک مبها در  جّیت    اصولیانى ک  بحث اهل خبره را ب . (441، ص131 سیاح،)

 .(215، ص 13 کمیهی،) دان  ده گرفد  را ب  همی  معهاى یاد اند، آ  عیی  ظواهر الفاظ مطرح کرده

آید و ب  بیتا  دی تر، ادراکتی    ب  معهای دانشی اس  ک  از راه  جرب  ب  دس  می« خبر» ،لحاظ معهایی نیز ب 

در  ویوت ،  . ادراکتی مبدهتی بتر بتاط  است      اما ای  بدی  معهی نیس  ک  خبر . «در دفدر ن هجد»اس  ک  

اگرچ  فرد خبره در اصطلاح رجالی آ  باید اهل ومم با د، اما خبر ادراکی است  کت  ابدهتای بت  پخد تی،      

، 133  تیرازی، ) ک  صدرالدی   یرازیچها . اندوزی و کسب وممکیاس  و  جرب  دارد و ن  صرفِ دانش

 [ادراک نفسی] و از آ  جمم »:   اس  ک  مهوط ب   جرب  اس آ  را در  مار ادراکات نفسی دانسد (131ص

 صتدرالمدالهی  ) «رستد  خبُر اس ، و آ  وبارت از معرفدتی است  کت  بتدا  از راه  جربت  و جستدجو متی       

 .(423، ص133  یرازی،

کت   دهتد  ضم   بیی  جای اه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی استلامی، نشتا     پژوهش  اضر  لا  دارد

مثابۀ یحی از معیارهای  عیی   دود و  اند و ای  درک، چ ون  ب  برگی دا د چ  درکی از مفهوم خمسممانا  

وع ب  خبره اصتمی وومتی   در مدو  اسلامی، اگرچ  رج. مخدصات مفهوم سیاس  در اسلام ومل کرده اس 

  .اند باً در مهابع فوهی ب  آ  پرداخد ، اما غالدانسد   ده
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 پژوهش پیشیه  -2
 ود ک  در  اس  و در اصطلاح خبره ب  کسی گفد  می« خبر»مفهوم خبره و خبرگی ب  لحاظ لغوی، از مادّ  

در المفتردات  ( و 512-411)راغب اصفهانی . دانش نسب  ب  چیزی باخبر اس  و ا راف کامل ب  آ  دارد

راغتب  ) «آنهتا  آگتاهی نستب  بت  ا تیاء معمتوم از جهت  خبتر دا تد  بت          »خبر را ب  ضم خاء ب  معهتای  

 . دانسد  اس  (223، ص131 اصفهانی،

بت  معهتای آگتاهی از چیتزی دانستد  و       -هم ب  ضم میم و هم ب  کسر آ  -را « خبره»نویسهده  المهجد نیز 

بهتابرای ،   .آورده است   (441ص ،131 سیاح،)« مردِ آگاه، آگاهی ب  چیزی و دانسد ی»را در معهای « خُبر»

، 132 افلاطتو ، ) با تد  متی و اطلاع کامتل از چیتزی یتا امتری     « خبره بود »ی خبرگی در اصطلاح ب  معه

 (.213ص

 

 خبرگی در فو  و اودبار فوهی  جیّ  اهل خبره -1
 ری  بسدر طرح  جی  اهل خبره و رجتوع  اودباری وومی دارد، اما اصمی ،رجوع ب  خبره در درج  نخس 

ک  در هر ف ّ و دانشی، رجوع بت  اهتل خبتره و مدخصصتی  آ  ومتم      چها . ب  ایشا  مدو  فوهی بوده اس 

یحتی از  . با د میدارای اودباری وومی اس ، رجوع ب  مجدهد و فوی  در مسایل دیهی نیز دارای اودبار وومی 

در میا  محا ب فوهی . موضووات اساسیِ مر بط با سیاس ،  حم فوهی رجوع ب  فوی  در وصر غیب  اس 

اصتولیا   تیع     .انتد بیش از اخباریا  بر  جیّ  رجوع ب  اهل خبره در دور  غیب  پرداخد  یع ، اصولیا  

ب  اودواد . غیب  معصوم، رجوع ب  مجدهد در دی ، در درجۀ نخس  دارای ادلۀ وومی اس  معدودند در زما 

. (55 صو، 412 آخونتد خراستانی،  ) رجوع ب  خبره در وصر غیب  اخدلافی وجود ندارد ایشا ، در اصلِ

. با تد  متی رجوع کرد، اصمی مستمم  ( خبره)ای از امور فردی و اجدماوی باید ب  اهل آ   ایهح  در هر  یط 

وولایى مورد  أیید و امضتاى  تارع موتدّر قترار       ح  آیا ای  سیردر ایه»: چیز اس در دو  اصمی اخدلاف

 .(213، ص131 ،صرامی) «گرفد  اس  یا ن ؟ و اخدلاف دی ر در  رایط  جّی  قو  اهل خبره اس 

چ  کستی است ؟    وهده غیب  ب نحدۀ اصمی در ای  مورد بررسی ای  نحد  اس  ک  وظیفۀ هدای  در وصر 

 « تیع  افدتاد   یوهده ومما و فوها غیب  کبری  مامی مس ولی  دیهی ب از  پ »برخی معدودند در ای  وصر 

وهوا  خبتر  در    ابراز  جیّ  مراجع ب جه  اس  ک  اهمی  ای  موضوع بدا  . (423، ص132 ،مطهری)

کت   جمم  سیاس  ب  مجدهدی   ود؛ چها ث اندوا  بسیاری از   و  امام از واند باودی  پ  از معصوم، می

  :دگوی می ولای  فوی  کداب در (53ص ،131 امام خمیهی،) امام خمیهی

 (ع)و ائم  اطهار (ص)اخدیارات پیامبر اکرمهسدهد، هم   (وج)چو  چهی  فویها  و مراجعی نایب امام زما »

بمح  او صا ب  ،محدودی با د  گون  نیس  ک  اخدیارات فوی  در دایر را در امر  حوم  دارا هسدهد و ای 

 .«ولای  مطمو  اس 

ک  مشخص اس ،  جی  اهل خبره  هها بحثی فوهی نیس  و پذیر  یا ودم پذیر  آ  دارای  بعات چها 

فوهایی ک  بر  جی  مجدهدی  و اهل خبره  أکید دارنتد، ادلت  نومتی بستیاری در     . اس  ایسیاسی گسدرده

 .(131، ص131 ،صرامی)اند  أیید مدوای خود اقام  کرده

 

 



 

 

 مثاب  اهل خبره ادل  نومی برای رجوع ب  مجدهد ب  -4
اخدیارات نخسدی  نحد  در باب آرای قائمی  ب  رجوع ب  مجدهد در وصر غیب  ای  اس  ک  در مورد  دود 

انتد و  برخی فوها اخدیارات فوی  را  هها در امتور  ستبی  دانستد    . نظر وجود دارد اهل خبره در دی  اخدلاف

رغم  فاوت  تدود، قائتل   یدگاه ب دو د اما هر. اندبرخی نیز رأی بر ولای  سیاسی فوها در وصر غیب  داده

 : روای  اس  ک   ضرت ب  معاذ ب  مسمم فرمودند (ع)از امام باقر. ب  رجوع ب  خبره در وصر غیب  هسدهد

آرى و م  قصتد  : دهى، آیا درس  اس ؟ گف  مى نشیهى و براى مردم فدوا ام ک  در مسجد جامع مى  هیده»

آید و  م، مردى مىهنشی م  در مسجد مى . ما را در ای  مورد بدانمدا دم قبل از آنح  از نزد  ما بروم، نظر 

مترد  . دهم مى اطبق مذهب خود ا  فدو ،اگر بدانم  ابع محدب  ما نیس . کهد در موضووى از م  سؤا  مى

متردى هتم   . دهتم   هاسم ک  دوسددار  ماس ، پ  طبق آنچ  از  ما رسیده فدوا متى  آید و مى دی رى مى

گویهتد و   گروهى چهی  متى : گویم یا مخالفی   ما، پ  مى  انم آیا از پیروا  محدب  ماس د آید ک  نمى مى

چهی  کت  کت    : فرمود( ع)دهد ک  امام معاذ ادام  مى. دهم گروهى چها  و نظر  ما را در میا  آنها جاى مى

   .«کهم م  نیز چهی  مى

ای  روای  غالباً دلیمی برای اذ  معصوم ب  رجوع  یعیا  در وصر غیب  ب  مجدهد و اهل خبره دانسد   ده 

در مسائل دیهی و « اهل خبره»وهوا   ب « اهل  دیث» وا  مؤید  جیّ  ی هظم  را م نیز موبولۀ ومرب . اس 

د کت  خبرویت  در قضتاوت را بت       وا  سهدی در نظتر آور در واقع ای  روای  را می. قضایی در نظر آورد

آمتده   هظم    ب  ومردر روای  . خبروی  در  ریع  گره زده و از ای  مهظر وجهی سیاسی نیز یافد  اس 

اب   هظم  . پرسیددر مورد وام یا میراثی  (ع)نزاع میا  دو نفر از پیروا  ائم در مورد  (ع)از امام صادو ک  او

کستى  : فرمودامام در پاسخ محاکم  جایز اس ؟ رای   و قاضیا  وق  بسمطا رجوع ب  آیا :پرسداز امام می

محاکم  رفد  با تد    گر بس  ک  نزد طغیا ا چها  ،محاکم  رود  ها بننزد آ - ق یا باطل -ک  در موضووى

زیرا آ   ،گیردچها  اس  ک  ما   رامى را می ،چ   ق مسمم او با داگر ،گر برایش  حم کهدو آنچ  طغیا 

ختداى  عتالى    .او کتافر با تهد    بت  ،در صور ى ک  خدا امر فرموده است   ،گر گرفد  اس  حم طغیا   را ب

: گویدومر می. او کافر  وند  در صور ى ک  مأمور بودند ب ،گر محاکم  برندطغیا   خواههد ب می :فرماید می

 :( 25ص ،131 صرامی،)ورض کردم پ  چ  کههد؟ فرمود ب  امام 

 خصى از خود  ما ک   دیث ما را روای  کهد و در  لا  و  رام ما نظر افحهد و ا حام ما   نظر کههد ب»

اگر طبق دسدور متا  حتم داد و    .همانا م  او را  اکم  ما قرار دادم . حمی  او راضى  وند  ب .را بفهمد

خدا  ،ما را رد کهد همانا  حم خدا را سبک  مرده و ما را رد کرده اس  و آنح  ،ا از او نپذیرف هیحى از آن

 .خدا اس   را رد کرده و ای  در مرز  رک ب

 

 

 

 

                                                             
 وَعْدُُ فیِ الجَْامعِِ فدَفُدْیِ الهَّارَ قمُْ ُ نعَمَْ و أرََدتُْ أَ ْ أسَْألَکََ وَ ْ ذلَکَِ بَمغَهَیِ أنََّکَ : معُاَذِ بْ ِ مسُْممٍِ الهَّحوْیِِّ وَ ْ أَبیِ وبَدِْ المَّ ِ ع قاَ َ.  

ءُ الرَّجلُُ  ا یفَعَْمُو َ وَ یجَیِءِ فإَِذاَ ورَفَدُْ ُ بِالخِْماَفِ لحَمُْ أخَبْرَْ ُ ُ بِمَ ءُ الرَّجلُُ فیََسْألَهُیِ وَ ِ الشَّیْ قبَلَْ أَ ْ أخَرْجَُ إنِِّی أقَعْدُُ فیِ الْمَسجْدِِ فیَجَیِ

ءُ الرَّجلُُ لَا أَورْفُِ ُ وَ لَا أَدرِْی مَ ْ هوَُ فَأقَوُ ُ جَاءَ وَ ْ فُماَ ٍ کذََا وَ جَاءَ وَ ْ فُمَا ٍ  أَورْفُِ ُ بِمَودََّ حُِمْ وَ  بُِّحُمْ فَأخُبْرُِهُ بمَِا جَاءَ وهَْحمُْ وَ یجَیِ

 (.43 -43 ص، 23و، ج3 4 ،  ر واممی) بیَْ َ ذلَکَِ فوََا َ لیِ اصهَْعْ کذَاَ فَإِنِّی کذَاَ أَصهَْعُفیِماَ کذََا فَأُدخْلُِ قَولْحَُمْ
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نظارت او در  ق ختویش    اندخاب کرده، ب( از  یعیا )اگر هر کدام از آ  دو یحى از اصحابما  را : گفدم 

 حتم  : اخدلافشا ، اخدلاف  دیث  ما بتود، فرمتود   اءراضى  د و آ  دو در  حم اخدلاف کردند و مهش

 حتم آ     ها صتادر کهتد و بت   نآ  ر و راسد و ر در  دیث و پرهیزکار رِ  ر و فوی واد س  ک  ا درس  آ 

   .«نشود ءدی ر اودها

وهوا  اهل خبره مطرح  ده  یل نومی مؤید رجوع ب  مجدهدا  ب وهوا  دل  هظم  از سوی فوها ب  موبولۀ ومرب 

مح  در ایهجتا مهظتور از اهتل خبتره،     در واقع در روای  فوو، خبروی   هها مهوط ب   جرب  نیس ، ب. اس 

 فاوت ای  دیدگاه اخیر با  فسیر قبمی از اهل . هما  اهل خبر یا آگاها  از ا ادیث و روایات معصوم هسدهد

ودال  در قضاوت، از ضرورت مشترووی  اهتل    در ایهجا ب  جه  در میا  بود  مس م خبره ای  اس  ک  

رجوع ب  اهل  دیث در  ویو  رجوع بت  اهتل خبتر     . اس خبر یا هما  اهل  دیث سخ  ب  میا  آمده 

امتام  أکیتد دارنتد کت       ،رواز همی . با د میدارای مشرووی  و خودداری از رجوع ب  اهل خبر  نامشروع 

چهتا  است  کت  متا   رامتى را       ،چ   ق مسمم او با تد اگر»رجوع ب   حم نامشروع برای سداند   ق، 

ت همراهتی خبرویت  و   ههایی مورد  أیید نیس  و بر ضروردر ای  دیدگاه، خبروی   جربی ب    .«گیرد می

ی نهاد قضاوت ب  سیاس ، هما   حتم قبمتی در سیاست  نیتز معدبتر      در  سرّ. مشرووی   أکید  ده اس 

ری از خبروی  سیاسی ب   ههایی مبهای اودبار سیاس  نیس ، بمح  ولاوه بر خبروی ، برخوردا. خواهد بود

 .(222، ص132 ،مطهری) ضروری اس نیز مشرووی  

امام در . ب  اهل خبره  أکید  ده اس « رجوع»نیز صریحاً ب  ( وج)امام زما  ولاوه بر ای   دیث، در  وقیع

بت     وادث واقع  اما در»: پاسخ ب  پرسشی در باب  حمی  مسممانا  در امور واقع  در وصر غیب  فرمودند

ما هستدهد و مت   جّت     خمیف  و  جّ  م  بر  ت  ،مراجع  کهید ک  آنها در زما  غیب  ا ادیث ماراویا  

  (.211، ص131 سیاح،) «با م خداوند بر آنها مى

 :پرسیدند. خدایا بر جانشیها  م  ر م  فرس »: ک  فرمودند  دهنول ( ص)رسو  خدا دیث دی ری از 

آیهد و  دیث و سهّ  مترا نوتل    ک  بعد از م  می آنا : ؟ فرموداند چ  کسانیای رسو  خدا جانشیها   ما 

 .(25 ، ص134  حیمی،) «کههد می

-مثابۀ خبره در وصر غیب  دانسد  ل  دیث را وارث پیامبر و امام ب اه ،مطابق ای  دو  دیث، برخی از فوها

س ، اما  رط کتافی  جدهاد و فو   رط لازم برای رجوع ابا وجود ای ، اهل خبره بود  و  خصص در ا. اند

 .نیس 

 

                                                             
وُمرََ بْ ِ  هَظَْمۀََ  ِ الحُْصیَْ ِ وَ ْ محَُمدَُّ بْ ُ یحَیَْى وَ ْ محَُمدَِّ بْ ِ الحُْسیَْ ِ وَ ْ محَُمدَِّ بْ ِ ویِسَى وَ ْ صفَوَْا َ بْ ِ یحَیَْى وَ ْ دَاودَُ بْ.  

حَاکَمَا إلَِى السمُّْطَا ِ وَ إلِىَ الوُْضاَ ِ أَ یحَلُِّ ذلَکَِ قَا َ سَألَْ ُ أَباَ وبَدِْ المَّ ِ ع وَ ْ رجَُمیَْ ِ مِ ْ أَصحَْابهَِا بیَهْهَُمَا مهُاَزَوۀٌَ فِی دَیْ ٍ أَوْ میِراَثٍ فدََ

بدِاً لِأَنَّ ُ أخَذَهَُ أوَْ بَاطلٍِ فَإنَِّماَ  حََاکمََ إلِىَ الطَّاغُوتِ وَ ماَ یحَْحمُُ لَ ُ فَإنَِّمَا یَأخْذُُ سحُدْاً وَ إِ ْ کَا َ  وَاًّ ثَاقَا َ مَ ْ  حََاکمََ إلِیَهْمِْ فیِ  َقٍّ 

حاکمَُوا إلِىَ الطَّاغوُتِ وَ قدَْ أُمرُِوا أَ ْ یَحفْرُُوا بِ ِ قمُْ ُ فَحیَْ َ بحُِحْمِ الطَّاغوُتِ وَ قدَْ أَمرََ المَّ ُ أَ ْ یُحفْرََ بِ ِ قَا َ المَّ ُ  عََالَى یرُِیدُو َ أَ ْ یدََ

فَإنِِّی قدَْ وَ ورَفََ أَ ْحَامهََا فَمیْرَْضوَْا بِ ِ  َحَماً یَصهْعََا ِ قَا َ یهَْظرَُا ِ إلِىَ مَ ْ کَا َ مهِْحمُْ ممَِّ ْ قدَْ رَوىَ  دَِیثهََا وَ نَظرََ فیِ  َمَالهِاَ وَ  رََامهَِا 

ومَیَهَْا ردََّ وَ الرَّادُّ وَمیَهَْا الراَّدُّ وَمىَ المَّ ِ وَ هُوَ وَمىَ  دَِّ جعََمدُْ ُ وَمیَْحُمْ  َاکِماً فإَِذَا  َحَمَ بحُِحْمهِاَ فَممَْ یوَبَْمْ ُ مهِْ ُ فَإِنمََّا اسدْخََ َّ بحِحُْمِ المَّ ِ وَ 

مَا  َحَماَ وَ کِمَاهمُاَ کَا َ کلُُّ رجَلٍُ اخدَْارَ رجَمًُا مِ ْ أَصحَْابهَِا فرََضیَِا أَ ْ یَحُونَا الهاَّظرَِیْ ِ فیِ  وَهِِّمَا وَ اخدَْمفَاَ فیِ الشرِّْکِ بِالمَّ ؛ِ قُمْ ُ فَإِ ْ

 لىَ مَا یحَْحمُُ بِ ِ الْآخرَُا فیِ الحْدَیِثِ وَ أوَْرَوهُُماَ وَ لَا یَمدْفَِ ْ إِاخدَْمفََا فیِ  دَِیثِحمُْ قَا َ الحُْحْمُ ماَ  َحمََ بِ ِ أَودْلَهُُمَا وَ أفَوْهَهُُماَ وَ أَصدْقَهُُمَ

 (..33، ص  ا، ج بیکمیهی، )



 

 

 

امام .  أکید قرار گرفد  اس در روایات و ا ادیث معصومی ، رجوع ب  مجدهد واد  و مسمط بر نف  مورد  

کهد و محتاف  دیتهش    ک  از نف  خود  فاظ  می هر کدام از فوهاپ  »: اندفرموده زمیه  در ای ( ع)صادو

بر ووام اس  ک  از وی  ومیتد   ،کهد می یامر مول ازو اطاو  کهد  س  و مخال  هوای نف  خود ومل میا

 .«با د م ر نزد برخی از فوهای  یع و ای  نمی. کههد

اما جدای از فوی  بود  و واد  بود ،  جی  اهل خبره نیازمهد  روطی اس  ک  ذیل باب  رایط  جیت   

 (.33هما ، ص)اس   قرار گرفد اهل خبره مورد بحث 

 

  رایط  جیّ  قو  اهل خبره -5
فوهتای  . است  ی در اثبات  جّی  و اودبار آراى رجال وه  مبحوثجّی  قو  اهل خبره یحى از معیارهاى  

غالتب فوهتا بترای    . انتد  یع   جیّ  قو  اهل خبره را از مهظرهای مخدمفی مورد بحث و بررسی قرار داده

. اندبحث نومی قرار دادهای برای اثبات  جیّ  قو  اهل خبره، نخس  ب  دلیل وومی پرداخد  و آ  را مودم 

متثلاً  . انتد  ظهور  جی  اسدفاده کرده در برخی موارد نیز فوها از رو  مهطوی برای اقامۀ اسددلا  فوهی در

رأیى از آراى رجالى را مصداو آ  قممداد کهتیم،   اگر اولّاً قو  اهل خبره را  جّ  بدانیم و ثانیاً»: گفد   ده

وهوا   از ای  رو، قو  اهل خبره ب . ایمدر ای  صورت، براى معدبر بود  آ  رأى، صغرا و کبراى مهطوى چیده

 ایت  متورد  چهار مر مت  را در   بر همی  اسار .«یک مبها در مبانى آراى رجالى قابل بحث و پی یرى اس 

ستوم،  ترایط    ،دوم، اصل  جّیت  و اودبتار  تروى آ     ،رسى و ارائ  معهاى اهل خبرهاوّ ، بر: اندبر مرده

 .(131، ص131 ،صرامی) و چهارم،  طبیق و کاربرد ای  مبها در رجا  ، جّی  آ 

وهوا  یتک   ب اند، آ  را اهل خبره را براى  عیی  ظواهر الفاظ مطرح کرده قو اصولیانى ک   گفد   د ر  پیش

وهتوا    قو  اهتل خبتره بت     انصارى پ  از نول  جّی مر ضی  یخ . دانگرفد « قو  لغوى»مبها در  جّی  

قدر مدیوّ  از ا ّفاو بر رجوع ب  قو  اهل خبره، جایى اس  کت   »: گویدمبهایى براى اودبار قو  اهل لغ  مى

صتا ب   .(21 ص و،423 انصتاری، ) «وجود دا د  با د ، یعهى  عددّ و ودال  و مانهد آ  رایط  هادت

گوید  جّی  قو  اهل خبره جایى اس  ک  از رجوع ب  وى مى .الأصو ،  رط دی رى را آورده اس   کفای

ظاهر سخ  او ای  اس  ک  ای   رط لازم اس ، هرچهد  رایط  تهادت   .او وثوو و اطمیها   اصل  ود

 عبدّى نبود  بهاهتاى وولایتى   دلیل ای   رط را  محوقّ ناییهى. گفد  هم وجود دا د  با د ک   یخ انصارى

بهتابرای ، بتراى اودبتار آ     . بهاى وولا در جایى بر پای   عبدّ نهاده نشتده است   »: گویدوى مى .دانسد  اس 

، 131 صرامی،) دچهد  رایط  هادت هم وجود ندا د  با و  وثوو از قو  اهل خبره اس ، هرمعیار،  ص

 .(213ص

ی  خبر وا تد را   رایط  جّی  قو  اهل خبره ای  اس  ک  هما   رایط  جّ خصوص  اصل سخ  در

لاى  کت   ترط دی ترى هتم از لابت        همچهتا  . در آ  لازم نیس ح   رط  سّى بود  مورد دارد، غیر از ایه

زیترا   ،ح  قو  اهل خبره،  هها براى غیر اهل آ  خبروی   جّ  اس آید و آ  ایه مبا ث فوو ب  دس  مى

، 131 ،گستدو  ) کهتد کسى ک  خود اهل آ  خبروی  اس ، رجوع جاهل بت  وتالم، صتدو نمتى     در مورد

 (.11 ص
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 خبروی  در  حم  سیاسی اسلامی -3
فو  نیس ، بمح  فلاسف  و  حمتا نیتز     مد  اسلامی، خبروی   هها مخدص های مخدم  دانش دردر  وزه

ای  . اندب  خبره و اهل دانش  أکید کردهفلاسفۀ یونانی و فرههگ ایرانی، بر ضرورت رجوع سه  در  داوم 

ک  اساستاً   ای  مبها. (Barker, 313, P.41)    ک رجوع ب   حیم اس رجوع در فمسف  و  حم ، بدو

ئیا  متورد بحتث و مداقت  قترار     او در نود سوفسط  ، بیشدر از سوی افلاطو  در جمهوریسهدی ایرانی اس

بمح  بت  معهتی خبرویت  فهّتی و      انش و خبروی  وممی،سوفسطائیا  سیاس  را ن  سا   د. گرفد  اس 

در ورصۀ سیاس ، سوفسطائیا  در  ویو  نخسدی  کسانی بودند کت   . دانسدهدرو ی برای  حوق مهافع می

ل و )مطابق گزار  ل و ا دراور. ب  معهای ف ّ  فوو بر دی را  بد  کرده بودند« ومم سیاس »سیاس  را ب  

 وانس    د ک  ب  کمک آ  فرد میای  ومم سیاس ، در ابددا ب  مهار ی اطلاو می ( 3ص ، 13 ا دراور،

ب  همتی  مهاستب ، آ  بختش از    . خوبی اداره کهد امور جامعۀ سیاسی را با اسدفاده از سخهوری و کردار ب 

 «ومتم سیاست   ». مهارت سیاسی ک  ابددا موضوع آموز  سیاسی قرار گرف ، ههر سخهوری میا  مردم بود

. بخشتی از آ  بتود  ف ّ خطاب  یا  مثاب  ساً قابل  عمیم اس ، در ابددا ب ب  معهی دقیق کمم ، یعهی ههری ک  اسا

ویتار ومیت    ای  متام ب  همتی  جهت  مبتارزه    .پی  ویو  بودطمبان ، بمح  در اما سوراط ن  درپی اقهاعِ قدرت

 دی  اضر نشده برای دفاع از ختود در   دهد ک  چ ون  سوراطنشا  می گزنفو . سوفسطائیا  را آغاز کرد

او اودوادی ب  اقهاع دادگاه یا ب  وبارت بهدر ایرادِ  .ای  هظیم کهد و  سمیم رأی دادگاه  ده اس دادگاه خطاب 

از ای  جه  باید نو ید  جام  وکرا   وسط سوراط را نیز ذیل موضتع  . خطابۀ اقهاوی یا دادگاهی ندا  

ر رفدار سوراط در دادگاه را افلاطو  بر همی  اسا. سه  ر وریک یونانی دانس فمسفی وی و اندواد وی ب  

 .زیرا سوراط بر آ  بود ک  میا  سخهوری و  ویو  نسبدی وجود ندارد ،دههد  فضیم  او دانسد  اس  نشا 

 . (11 ، ص131 و ،فنگز) طرز جالب  وجهی مرگی  حوهمهد در  اریخ فمسف  اس   مرگ سوراط ب 

ک  بتر   دو از کسانی بودند ک  کو یدند در  وابل با سوفسطائیا  از موضع هراکمیدور افلاطو  هرسوراط و 

لوگتور را مر بتۀ نهتایی     ،افلاطو  .دفاع کههد ،جوهر هسدی و نظم کیهانی آ   أکید دا   مثاب  لوگور ب 

 واند  ویو  چیزها را ، می(میهوگا / فروهرا )دانس  ک  در آ  فیمسوف با رسید  ب  والم مثل معرف  می

افلاطو  در مخالف  با سوفسطائیا  میا   حم  و  ویو  ار بتاط   .فرا ر از کممات و مفاهیم مشاهده کهد

 دی ارجاع افلاطتو  بت  ریاضتیات را نیتز     . دانس وری و اصو  ر وریک میدید و آ  را فارغ از سخ می

هتای سفستطی    دیتد کت  در موابتل نیرنتگ    لا  متی ستدد ای ااند ک  او در آنجا گون برخی بدا  جه  دانسد 

 .(132، ص132 گادامر،)ناپذیر اس   آسیب

از نظر او سیاس  و ادار  جامع  نیز . در موابل فهو  خطابی سفسطی باید ب  والم معوو  ارجاع داد ،بهابرای 

با  وایق والم پی مطابو  زندگی روزمره دی ر افلاطو  دروبارت  ب . مطابق با  حم  و  ویو  با د باید

خلاف و ایت  بتر   در ن ر  افلاطو  سیاس  با ابدهای بر والم مثا ، مبدهی بر  ویوت  خواهتد  تد   . مثل بود

افلاطتو  معدوتد بتود    . هددانستد ک  زندگی روزمره را مبدهتی بتر ظت ّ و گمتا  متی      بودموضع سوفسطائیا  

   ویوت ، درپتی مهتافع ختود در      وج  بت و بدو  ( ر وریک)ف ّ خطاب  و سخهوری سوفسطائیا  از طریق 

پتی  بتا نظتر بت  ایتد  مثتالی ، در     (  حیم اکمِ ) اه اما فیمسوف، (511، ص135 افلاطو ،) هسدهد سیاس 

 .اجرای  ویو  بر روی زمی  اس 

 



 

 

زمام قدرت را بت  دست  ن یترد،     ، اه یا کسی ک  خبر   حم  اس کهد ک   ا فیمسوفافلاطو   أکید می 

زیرا  ،(3 1، ص135 افلاطو ،) نخواهد آمددر سدی وی برای سیاس  ب  مر مۀ اجراطرح پیشیهی و ا وپیانی

ای اس  ک  باید با ن ریسد  ب  طرح مثالی ، نوش زمیهی زنتد و چهتی     اکم مطموب وی چو  نوا  خبره

در سیاس  نیازمهد سیاستدمداری فیمستوف    ،بهابرای  .س وممی نیازمهد نوا ی آ ها ب  دانش و ههر نوا ی ا

هسدیم  ا ب  نیروی فمسف  برخوردار از دانش درک صور مثالی  در والم بتالا با تد، و بت  نیتروی سیاست ،      

ای   وانایی خود ال ویی از فرهمهدی اس  ک   اه . بر روی زمی  دا د  با درا سازی آ  طرح   وانایی پیاده

 اهی افلاطو  اید  فیمسوف مهشاء. (15 ، ص132 ،گادامر) کهد رف  یا  حم  کسب می  طریق معآ  را ب

اید  افلاطونیِ  حوم  کرد  بر خود ک  دارای نوتاط  شتاب     .را باید در اودواد وی ب  سیاس ِ نف  جس 

  یبروای اس  ک  نووی اودواد ب  خبسیاری با فمسفۀ  حمای پارسی و ن ر  اسلامی از سیاس  دارد، ن ره

. یافدت  نیست     سی، کسی جز  حیم یتا فیمستوف آگتاهی   بار خبر  سیا اما ای  ،کهددر سیاس  را  اکم می

دهد ک   هها فیمسوف اس  ک  از  وانایی ادراک مثل برخوردار اس  و دی ترا  را بتدا    افلاطو   وضیح می

 را  است  و  تا کستی وهتا      ای برای  حوم  بر دیمودم «  حوم  بر خود»در ندیج ، ای  . راهی نیس 

در آرای افلاطو  همتا  پارسامهشتی   . نف  خود را ب  دس  ن یرد، دی را  سیاس  او را نخواههد پذیرف 

داری مورد  أکید قرار ای نهفد  اس  ک  در جمهور ب  آ  ا اره کرده و در آموز  سوراطی خویشد فیمسوفان 

 .(511، ص135 ،افلاطو ) گرفد  اس 

مهتدی پارستیا    افلاطونی، آ  را مهشعب از فتره  -در  وصی  ای  ن ر  ایرانی الدی  سهروردی یخ  هاب

 هتای آ  در وتالم میهتوی است     او فرهّ یتا خترهّ نتزد پارستیا  را نتوری دانستد  کت  چشتم         . دانسد  اس 

ایت  نتور در  ویوت     . (4 2هما ، ص) «نف  و بد  درخشا  گردد»و بدا   (53 ، ص 13 سهروردی،)

 بت   ب  نول از جابر( ع)ک  در ا ادیث مهسوب ب  امام صادوای  لف   .اس « هورقمیا»مدعمق ب  والم مثا  یا 

بوده و در مدو    «جسم خور یدی» یّا  نیز آمده اس ، در اصل فارسی و ب  صورت خوُرَکَمپیایی ب  معهی  

و صتورت دی تر آ     2«کتر  »یرانتی  هتای ا در زبا . نوافلاطونی و آثار گهوسی و هرمسی ب  کار رفد  اس 

همتی   عبیتر    .(41، ص133 ،مجدبتایی ) با د میهم ب  معهی خور ید « خوُرَ»یا « هورَ»یعهی بد  و « کمیپا»

 یخ ا راو بر آ  بود ک  فرهّ  هتی از  . در اسلام نیز مورد بحث قرار گرف « انسا  نورانی»بعدها در مفهوم 

الانوار مداوم  نماید، او را خرّ  کیتانی  ر سپار و  ودی  نورحم  بداند و بک    هر» حم  نیس ، بل 

بپو انهد و رئی  طبیعی  ود والم را، و او را از والم اومی ... نورانی ببخشهد، و بارقی الاهی اوبدههد و فرّ 

،  13 ،سهروردی) «، و خواب و الهام او ب  کما  رسدنصرت رسد و سخ  او در والم وموی مسموع با د

 .( 3ص

  ک  بعدها از سوی افلاطو  بت   همچهی  ب   حمیل  حم  پارسی در سیاس   أکید دارد ابوالحس  مسعودی

متورد اقمتیم   مسعودی ضم  ا تاره بت  اودوتاد ایرانیتا  در     . گرایی سیاسی بد   دوهوا  مبهایی برای خبره

وک ای  سرزمی  با مردمتا  را  های البرز ک  جای اه ایزدا  اس ، نسب  ممزمی  در میانۀ کوه  اساطیری ایرا 

، (DKM 14چا  ماد  )در دیهحرت  . (4 2، صو411 مسعودی،) مانهد نسب  قمب ب  بد  دانسد  اس 

 و از بر ری دیهیارا  بر طبوات دی ر، دیهیارا  با سر، رزمیاری با دست ، کشتاورزی بتا  تحم و     ضم  گفد

  .(3، ص133 ،اصل کریمی زنجانی) «یس   ده اس ورزی با پا موادس 
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 تاه در جای تاه ووتل یتا قمتب در یتک انتدام         صور را چهی   وضیح داد ک  فیمستوف بعدها افلاطو  ای   

 اهتل خبتره بتتود   مثابت   پتی  وجیت  ضترورت  حومت   حمتتا بت      در اجدمتاوی است  و بتا ایت  استتدعاره    

 .(33، صو423 انصاری،)

ک  از اسدحواو اسدورار در جای اه  اکم برخوردار اس ، بدو   ک مبدهی بر اودوتاد   درکی از  حیم چهی 

چهی   اکمی، ابددا باید در  أدیب  .ب  ضرورت وجود نووی بر ری و خبرگی در وجود  خص  اکم اس 

طور ک  افلاطتو  نیتز  ترح    هما . و سیاس  خویش خبره گردد  ا مسدحق و خبر  در سیاس  وموم  ود

زیرا سیاس  در گترو   ،ک   حیمِ  اکم ابددا ب  نف  خویش معرف  یابد با د می ، ای  نیازمهد آ  داده اس

پ  سعادت مدنی نیز نخست  بایتد در   . دانش و  هاخ  اس  و او ابددا باید نف  خویش را سیاس  کهد

 أدیب  ،الانسانی لهی  فی اصلاح المممح  الددبیرات الاالدی  در محی مثیل سیاسی . سطح انفسی محوق  ود

یتا وتالم صتغیر  ههتا راه     « مممح  انسانی»اصلاح  ،در نظر  یخ اکبر. نف  و اصلاح مممح  انسانی اس 

در ای  ن اه ب  والم، سعادت انسا  دارای محوری  اس  و طبیعداً سیاس  فتارغ از  . اصلاح والم کبیر اس 

کت  در  چهتا   ،برای  هاخ  رب اس  ایپ   هاخ  نف  مودم . سویۀ دی ر والم محسور نخواهد بود

ک   ک  ک  ب  نف  خویش آگاه  د، خدای خویش را خواهد  هاخ  و آ  آ »خوانیم کداب السیاس  می

و  ( 33، ص 13 مشتحیهی اردبیمتی،  ) «ک  ب  نف  خویش جاهل اس ، خدای خویش را نخواهد  تهاخ  

 . جالب ایهح  ای  بحث ذیل بحث از سیاس  مطرح  ده اس 

و بترای  حوتق آ     بودهآنچ  از دیدگاه  حمای الهی مشخص اس  ایهح  سعادت کانو  سیاس   ،برای بها

ومتم سیاست    »آ  را کت    است  ای  بخش از سیاس  . وجود ندارد( سیاس  نف )راهی جز  أدیب نف  

 .(3 ، ص133  یرازی، ) نامدمی( های وامومم ب  مع)« نف 

ال  فی الدهبی  ومی سُبل رساو در  .ل سعادت اس اصمی سیاس   حصی فارابی نیز بر آ  بود ک  هدفابونصر 

 .(411، ص131 فاخوری، )کو د  نسد  ک  آدمی برای وصو  ب  آ  میسعادت را آخری  هدفی دا ،السعاده

. هدف فارابی از  حم  مدنی سیاس  نیس ، بمح   حصیل ستعادت است    .برای او سیاس  غای  نیس 

وصو  بت  ایت  مر بت  مستدمزم مفارقت  از       .با د میسعادت در درجۀ نخس  در گرو ا صا  ب  وول فعا  

در وی   ا ،  حوتق چهتی     .(21، ص133 فارابی،) پذیرد کسی  حوق نمی جسم و مادهّ اس  ک  برای هر

- 25، ص133 فتارابی، ) با تد  میدر اجدماع مدنی یا مدیه  در گرو  ضور خیر افضل اس ، سعاد ی ک  

 .چهی  سعاد ی، اگرچ  مسدمزم  ضور در مدیه  اس ، اما سعادت ماهیداً مدنی نیس  .(251

در نظر فارابی سعادت، هم موضوع و ی اس  و هم موضوع  حم  و سیاس ؛ یعهی دقیواً هما  موضعی 

ود همانهد فارابی در طرح  حم  نبوی خ. مورد  أکید قرار گرف صدرالمدألهی   یرازی ک  بعدها از سوی 

 ،جهت   ب  همتی  . های وول و و ی یا فمسف  و دی   أکید کهد درصدد بود  ا بر همانهدی فیمو  اسحهدرانی

از نظر فارابی نیز ستعادت اگرچت  ذیتل  حمت       .فمسفۀ سیاسی فارابی مبدهی بر نووی  حم  نبوی اس 

الم هسدی و نسب  او بتا  تق   مدنی طرح  ده اس ، اما بخشی از نظرگاه وی نسب  ب  جای اه انسا  در و

 .با د می

 

 

 



 

 

بیتومی  )    رستیم جامعتۀ آرمتانی ختود پرداخت      فارابی موار  با افو  قدرت وباسیا  در بلاد اسلامی بت  

مدتأثر از متذهب  تیعی    دی تر  ی ا  و از سوبر مبهای مشرب پارسی از سویی وی .(53ص ،131 مدکور،

همچو  افلاطتو   حوتق مدیهتۀ     ،فاضم  مدیهۀآرای اهل اکمی خبره و  حیم بود و در کداب پی  در ،خود

رای دو بختش  اد« آرای اهتل مدیهت   »ب  همتی  جهت    . انددفاضم  را در گرو ب  قدرت رسید  فیمسوف می

هتا ستخ    اس  ک  بخش نخس  ب  مبادی فمسفی و بخش دوم ب  سیاس  مدنی پرداخد  و از انواع مدیهت  

او  از همی  رو. با د می ها فارابی فراهم آورد   رایط سعادت انسا هدف مدیهۀ فاضم  در نظر . رفد  اس 

 رستد جا ب  سعادت انسا  در مدیه  متی  هاسی دارد و از آندر باب انسا بحث مسدوفایی  ،در بخش نخس 

 .( 25، ص 13 فارابی،)

در باب رئتی   فارابی بخش فمسفی را از موجود او  آغاز کرده و بحثی در وجود دارد و آ  را قریهۀ بحث 

اگتر در مدیهت    : گویتد جا از دو گون  سیاس  سخ  متی وی در هما . سیاسی قرار داده اس  او  در بخش

 رایط نیل ب  سعادت فراهم با د، آ  را مدیهۀ فاضم  گویهد ک  مهطبق با سیاس  فاضم  اس  و اگر چهتی   

دانش اس  و در واقع، اهمی  فارابی  ویژگی سیاس  فاضم  ابدهای آ  بر. نبا د، با سیاس  ناقص  مواجهیم

و معدود اس  غرض  نامدر سیاس  فاضم  را امام میفارابی رئی  او  د. با د میبرای ما نیز در همی  نحد  

، اما غرضِ سیاس  ناقص  ک  اسار آ  ابدهای « حمیل خمق بود و لازمش نیل سعادت»ای  سهخ از سیاس  

 (.21 ، ص 13 فارابی،)اس  « اسدعباد خمق بود و لازمش نیل  واوت»سیاس  بر  غمبّ اس ، 

و بی همانهتد  حمتای پارستی    فتارا . امام در  ویو  نوش خبر  اهل دانش در فمسفۀ سیاسی فارابی را دارد

او را در وتداد متدافعی  آرمتا     مست م   پی  رسیم سیاس  مهطبق با وول و  حم  بود و ای  افلاطونیا  در

 . دهد حوم  اهل خبره قرار می

 

  کاربس  خبرگی در ومل -3
از اندیشمهدا  مسمما ، چ   یع  و چ  سهی، با درجات مدفاو ی بر اهمی  خبره بود  در هتدای  اجدمتاع   

 هتای  کاربست  اما خبره بود ، جدای از  رایط نظری  حوق آ ، دارای . اندمهظر دی  و سیاس   أکید کرده

الدی  سعدی یحی از  حمای بزرگ  مصمح. اندوممی اس  ک   حما و فوهای مسمما  ب   شریح آ  پرداخد 

خبرگیِ اهتل خبتره ا تاره کترده     گیری از  جرب  و اسلامی اس  ک  در جای جای آثار خود ب  اهمی  بهره

کارگیری اهل خبتره بتیش از هتر جتای دی تری      در نظر وی، در کارزار وممی با د م ، ضرورت ب . اس 

ب  اودبار خبروی  و  جربۀ اندوخدت ، بتر   « پیرا  بسیار ف »زیرا در کشاکش جهگ، چ  بسا  ، ودمی آ حار

مح  ورصۀ زیرکتا  و اهتل خبتره نیتز     ایی نیس ، بجهگ  هها میدا  زورآزم. غمب  کههد« جوانا   مشیرز »

  .(42 ، ص133  یرازی، )  س ا

                                                             
 ب  پیحار د م  دلیرا  فرس        هتژیرا  ب  نتاورد  یرا  فرس .  

 کتهت دیدگا  کار کت        ک  صید آزمتودست  گرگ برای جها 

 مدرر از جتوانا   تمشیرز       تذر کت  ز پتیترا  بتستیتار فت 

 افح   یترگیر      نتتدانتتهتد دستتدتا  روبتاه پتیتر جتوانتا  پتیل

 خردمهد با د جهانتدیده مرد    ک  بتسیتار گترم آزمودست  و سترد

 رور      ز گتتفدتار پتیترا  نپتیتچتهتد ست جتوانتا   ایتسد  بتخ 

 گرت متممح  بتاید آراستد       متده کتار متعتظم بت  نتوختاستد 



 2 

 

 

 

ستعدی  أکیتد   . کهدا اره می زمیه  در جای دی ری از دیوا  خود ب  داسدا  جالب  وجهی در ای  همچهی 

بسا جوانی زیرک بمح  چ  ،لوی  مطمق پیرا  بر جوانا  نیس وکهد ک   أکید وی بر خبروی ، ب  معهی امی

 : و اهل  عول و درای ،  دی مسدعد ممک و سروری با د

باری پدر ب  کراه  و اسدحوار . روی ویر و دی ر برادرا  بمهد و خوب ای را  هیدم ک  کو اه بود وزاده ممک»

ن    کو اه خردمهد ب  ک  نادا  بمهد،! ای پدر: پسر ب  فراس  اسدبصار ب  جای آورد و گف   کرد،در او نظر می

 ...الشا  نظیف  و الفیل جیف   .ب  قام  مهدر ب  قیم  بهدرهرچ  

 لاوظم وهدالله قدراً و مهزلاً        اقل جبا  الارض طور و ان 

 گف  باری ب  ابتمهی فترب              هیدی کت  لاغری دانا

 هتمچها  از طتویتم  خر ب      اسب  ازی وگر ضعی  بتود

  .«ا  ب  جا  برنجیدنددیدند و برادرپدر بخهدید و ارکا  دول  پسه

داری و سیاس  ا اره کرده و  أکید دارد کت  کتار   سعدی در ای   حای  ب  ضرورت خبرگی در امور ممک

  .سپرد  باوث زوا  آ  خواهد  د« نوخاسد »مممح  را ب  

خویش  یز در بخشی از محا بات ر یدینالدی  طبیب معروف ب  ر ید، الله همدانی خواج  ر یدالدی  فضل

باوتث  هتا  داند ک  قوت آندول  و اجدماع میهای خیمۀ  را در جامع  مانهد میخ« واملا » نوش افراد خبره یا

  در میا  وممای مدأخر ر، محوتق  . ودها باوث ضع  دول  و اجدماع میقوت دول  و اجدماع و ضع  آن

وی، اهتل   اودوتاد بت   . بیشدر ب  موضوع چ ون ی خبرداری برای اهل خبره پرداخد  است   روض  الانواردر 

خبره نباید ب   جربۀ خویش بسهده کههد، بمح  باید مدام از مخبری  و جاسوسا  برای  ف  خبروی  ختود  

ث رسید   حام و پاد اها  ب  خبر در گرو اسدخدام جاسوستا  و بریتدانی است  کت  باوت     . نمایهداسدفاده 

 دی اوزام رسولا  از سوی دی ر  سبزواری. (133ص ،131  ،سبزواری) آوری خبر برای  اکم  وندجمع

آوری خبتر از  داند، بمح  رسولا  ب  هه ام اوزام وظیفۀ جمتع پاد اها  را صرفاً ب  جه  رساند  پیغام نمی

نت  موصتود    ،فرستدهد یحدی ر رسو  میو بباید دانس  ک  پاد اها  ک  ب  »: دی ر بلاد را نیز ب  وهده دارند

  ود، بمح  غرض افداده ک  ب  قدر امحتا  بتر کمتاهی  تالات آ     هما  با د ک  در نام  و پیغام مذکور می

 .(34 ، ص133 ،طباطبایی) «پاد اه و ممک او اطلاع  اصل  ود

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 ها بتوده با د بسی سپ  را مح  پیشرو جز کسی      کت  در جتهگ

 ب  خردا  مفرمای کار در        ک  سهدا  نشاید  حسد  ب  مش 

 روتی  نتوازی و سرلش ری       ن  کتاری اس  بازیچ  و سرسری

 روزگار     بت  نتاکتاردیتتده متفترمتای کتار نخواهی ک  ضایع  ود

 ندابد سگ صید روی از پمهگ      ز روبت  رمتد  یتر نتادیتده جهگ

 چو پرورده با د پسر در  حار     نتدرسدد چتو پتیش آید  کتارزار

 ب  کشدی و نخجیر و آماج و گوی       دلاور  تود مرد پرختا جتوی

  بترنتجد چو بتیهتد در جتهگ باز        ب  گرماب  پرورده و ویش و ناز

 



 

 

بمح  گروهی باید وی  از وهد  رسو  ب   ههایی خارج اس ،آوری چهی  اخباری سبزواری معدود اس  جمع

کهد ک  در موابل رسولا  دی تر دیتار   ، ب  مردم ممک خود سفار  میسبزواری. را در ای  امر کمک رسانهد

 : زیرک با هد

و باید ک  مردم ممک خود را از آمیز  با رسولا  مهع کههتد و در اخفتای معایتب و ضتع  ختود بستیار       »

در واقتع، ستبزواری از موضتعی کتاملاً      ستبزواری  .«و تهد کدما  اسرار خود ب  غایت  بح  و در... بحو هد 

او بر ای  . داند های  خصی می  را فرا ر از  جرب کاربردی ب  مفهوم خبر ن ریسد  و  داوم و  ف  خبروی

ز مخبتری  بترای کستب خبتر     نحد   أکید دارد ک  اهل خبره باید ب   جرب  و دانش  خصی  حی  نحههتد و ا 

خود بخشی از الزامات وممی اهل خبره برای  ف  خبروی  و بر هما  مبها، موفوی  در ای  . دمایهناسدفاده 

 .سیاس  اس 

 

  خبرگی و سیاس  اسلامی معاصر -3
نخس  از آ  جه  کت  دنیتای مودضتیات جدیتد است ، و       ،بعدی اس  دنیای معاصر مسممانا  دنیایی دو

از ایت   . با تد  متی هتای ختود   ارز  سپ  از آ  جه  ک  در دنیای جدید، انسا  مسمما  موظ  ب   ف 

جت  مودضتیات   مهظر، مفهوم خبرگی در اندیشۀ مدفحرا  معاصر مسمما  هم مطابق معیارهای دیهی و هم مدو

در موضوع  ومید، رجوع وامی ب  والم را مصداو رجوع بت     سی  طباطباییمحمد سید ولام . جدید اس 

 (:3- 25، ص 13 فارابی،)در ای  باب معدودند  ایشا . داندخبره دانسد  و آ  را امری وولانی می

خواهد  صمیم ب یرد باید  دهد و در جایی ک  میده انجام میچو  انسا  کارهای خود را از روی فحر و ارا»

 واند  صمیم ب یرد، باید یا ختود در کارهتایی   اطلاع کافی دا د  با د، و اگر اطلاع کافی ندا د  با د، نمی

ک  چها  .بپرسد و با دسدور او وارد مر مۀ ومل  ود« اهل خبره»با د یا از « خبره»دهد خواهد انجام ک  می

نماییم، و در  هیتۀ نوشتۀ ستاخدما  بت  مههتدر      ب  اقدضای غریزه در معالجۀ امراض ب  پز ک مراجع  می

د  جز در مورد بسیار پ  ما پیوس. کهیمساخدما  و در بهایی، ب  بهّا و در  هیۀ در و پهجره، ب  نجّار اودماد می

 .(234، ص133 ،طباطبایی)« گذرانیممی«  ومید»ب  دی را  و  ناچیزی، زندگی خود را با مراجع 

بمح  ضترورت   ،گیرد ک  رجوع ب  خبره در درجۀ نخس   حم نومی نیس ولام  بر همی  اسار ندیج  می

کهیم، در دی  نیز نیتاز  مراجع  میب  هما  میزا  ک  در هر امری ب  مدخصص و خبر  آ   وزه . وومی اس 

 بهتابرای ،  ومیتد از خبتره دارای مبهتایی وومتی     . ب  رجوع ب  مدخصص و خبره داریم ک  هما  مجدهد اس 

 .با د می

بدیهی اس  ک  ای  ن ره نسب  ب  ضرورت خبروی  از سوی بسیاری از دی ر وممتای معاصتر نیتز متورد     

الله  الله ستید روح  آیت  وهتوا  مثتا ،     بت  . های سیاسی یافد  اس صر سوی  أکید قرار گرفد  و در دورا  معا

ا و مجدهتدی ، بت  هه تام  هظتیم     در آثار خود جدای از  أکیدات فراوا  بتر اهمیت  خبرگتیِ وممت     خمیهی

نوی  قانو  اساسی  رط خبره بود  را معیاری اساسی برای  شخیص مصالح و مهافع ممت  از ستوی    پیش

 و  تریع ،  ، خبرگا  جامعۀ اسلامی باید در درجۀ نخس  در دی ایشا  در نظر. اندومما و خبرگا  دانسد 

 امتام . زیرا جامع  اسلامی باید بر مبهای قوانی  استلامی، و نت  غربتی، اداره  تود     ،فرههگ خود خبره با هد

ا  ک  هم ،داند ک  نیازمهد مدخصص و خبره در آ   وزه اس  دوی  قانو  اسلامی را  خصصی می خمیهی

کههد ایشا   خصص خبرگا ِ مدو  قانو  اساسی را ب   خصص طبیب  شبی  می. ها و فوها هسدهددا   ووو

 .و معدودند برای معالج  کسی نباید سراغ فوی  رود، بمح  باید نزد خبر  طباب  رود ک  هما  طبیب اس 
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 یتا بتا نظتارت فوهتا ومتل کههتد       دگذارا  باید یا فوی  با ه قانو در مورد قانو  اساسی جامعۀ اسلامی نیز  

 .(12 ، ص133 ،طباطبایی)

نخس  مر مۀ  دوی  و ن ار  قتانو   : دانددو مر م  را ضروری میخمیهی در  دوی  قانو  اساسی، امام 

 وممت    برایا خاصی دلسوز » وسط خبرگا   ووقی و نظارت  وسط فوهای خبره ک  هردو گروه باید از 

 ده هتم دارای    نو  ب  مردم برای رأی داد  ب  آنح  قانو  مدو دوم ورضۀ قا و. با هد« اسلام دلسوز برای

، 133 ،امتام خمیهتی  ) است  مشرووی  اهل خبر  دیهی و  ووقی با د، و هم از پشدوانۀ مردمی برخوردار 

 .(243، ص1ج

 ری  آ  قانو  اساسی اس ، ارکا  مخدم  نظام سیاسی اسلامی نیز بایتد بتر   جدای از  دوی  قانو  ک  مهم

، در موضتوع  خمیهتی   ری  مصداو ابدهای سیاس  بر خبره بود  در اندیشۀ امتام مهم. خبروی  اسدوار با د

نخس  اندخاب فوی  و مجدهدی خبتره   :با د میطرف  ای  امر، وممی دو. ولی فوی  اس   هاسایی یا اندخابِ

ارای  رایط رهبری، و سپ  خبره بود  و واد  بود ِ خبرگانی ک  دس  ب  اندخاب فوی ِ مجدهتد بترای   و د

فوی  ب  اودبار ومم خود، نایب امتام در دور  غیبت  است  و از ایت      . زنهدموام ولای  بر جامع  اسلامی می

اما  هاساییِ فوی ِ خبر  دارای  .(245ص، 1ج، 133 ،امام خمیهی) با د میجه ، از ولای  مطمو  برخوردار 

 :  رایط، همانهد  هاساییِ فوی ِ اومم برای  ومید، نیازمهد  هادت خبرگا  واد  اس 

 ومید از کسى  . ود نفر خبره واد ، ثاب  مى آور و  هادت دو وسیم  آزمود ،  یاع ومم اوممی  ب اجدهاد و »

ک  غیرمجدهتد   چها  .جایز نیس  ،ک  از اهل ومم با دچهد ب  درج  اجدهاد رسیده یا ن ، هر ک  معموم نیس 

، 134 ،امتام خمیهتی  )« الاجدهاد با د، باید  ومید کهد یا ا دیتاط نمایتد   اهل ومم و قریبهرچهد ک  خود از 

 .(2 ص

لاطتراف بتود ِ   ا ی   فاوت ک  ب  جه  کیاس  و جتامع همی   حم در مورد ولی فوی  نیز صادو اس ، با ا

بود  در ومم  ک   حای  از صرفِ اومم بعدها  رط اوممیّ  -طور ویژه سیاس  و ب  -م فوی  در امور مخد

ولی فوی  ن   هها باید در میتا  خبرگتا  طتراز او      ،بهابرای . داز  روط ا راز ولای  فوی   ذف   دا  ،

برای  صدی موام ولای ، از کیاس  و بیهش سیاسی نیز برخوردار با تد و ایت  بت      باید جامع  با د، بمح 

  تود نمتی  ا تراز  بتود  در ومتم   ومتم امعهی برخورداری از  خصیدی کامل برای رهبری اس  ک  لزوماً با 

 .(1  ، ص131 فاخوری، )

 مصباح یزدی  ویمحمد الله آی   ود، از سویای   فسیر از خبرگی ولی فوی  ک  با  ذف اوممی  محوق می

ی داده و همی  ن اه ب  خبرگی را ب   ورای خبرگا  رهبری هم  سرّایشا   .نیز مورد ا اره قرار گرفد  اس 

  :معدود اس 

کسانى ک  صرفاً  ،بهابرای . اوضاى مجم  خبرگا  باید فوی ، واد  و آ هاى ب  سیاس  و اداره جامع  با هد»

آورند، یا اصلاً  ووا یاند و از سیاس  سر درنممثل کسانى هسدهد ک  فوط فوی مدارند و فوی  نیسدهد،  سیاس 

آنچ   رط اس  ای  اس  ک  در ا حام اجدماوى ...   وانهد در  عیی  رهبر نوشى دا د  با هدیندارند، ک  نم

چو  آ هایى او ب  ا حام اجدماوى و سیاسى اسلام، بت  راهبترى    ،ىِ اسلام، رهبر از هم  اومم با دو سیاس

اند و فواه  ب  معهاى وام  امل آنها هاى اسلام نیز مهمّالبد  سایر بخش. دهدیمردم و اداره جامع ، جه  م

خصتوص      ود، اما آنچ  ب  مهاسب   حم و موضوع در ایهجا دخال  دارد، ا حامِ فوهى استلام، بت  ینیز م

 .( 4، صو1 4 ،مصباح یزدی) «سیاسى و اجدماوى اس مسائل 



 

 

اس  و با خبرگی و کیاس  سیاسی پیوند خورده  مدفاوت ای   فسیر از اوممی  با بردا   قدما از اوممی 

و بت  ایت     دا تد  در فو ، بمح  در سیاس  و کیاس  نیز باید بر فوهای دی تر رجحتا      ههارهبر، ن  . اس 

 .اودبار، خبروی  وی از سوی فوهای خبر  دی ر  هاسایی  ده با د

از  یرضا  حیمی ا اره کرد ک   فستیر مدفتاو   در ای  زمیه ، باید ب  محمد معاصر دفحرا در میا  مهمچهی  

 حیمی با نود معیارهای خبرگی در جامعۀ  وزوی معدود اس   تداوم  . خبرگی را ب  نمایش گذا د  اس 

ر الهی ام  اسلامی در گرو وجود وممتایی در  تدّ نصتاب و خبرگتیِ  تهید مطهتری و فرا تر از آ         مسی

انجام داد ِ وظای  وصر غیب   هها از . ایشا ، مطهری والمی  دّ نصاب برای خبروی  بود نظرب  . با د می

 ضتور   در همۀ مرزهای فحری و اودوادی وصر خود و جامعتۀ ختود  »جانب والمی محوق خواهد  د ک  

 «برخیتزد ای افداد، خممی واقع  تد، د تمهی  ممت  کترد، بت  جبترا  و موابمت         جا رخه  دا د  با د  ا هر

 .(21، ص133 ، حیمی)

ی  ومم و  حم  از کمّ» ک  یعهی کسی. در نظر  حیمی، والم خبره باید در  مام   و  ومم الهی خبره با د

حت   های آ  بشهاستد، نت  ایه   ها و جانبرا در هم  جه  دیهی و معارف اسلامی آگاه با د و در واقع اسلام

گونت    امتا ایت    ،ب  هما  اندازه مورد  حریم هسدهد ،کسانی ک  قسمدی از ومم را بدانهد .یک قسم  را بداند

 «هدای  کههد  وانهد ملاک جامع  دیهی با هد و هم  مسائل و  رکات اجدماوی را جه  بدههد وکسا  نمی

 .(3 ص ،134 ،امام خمیهی)

قستم  کهتیم،  ههتا     2 او معدود اس  اگر قترآ  کتریم را   . ب  نظر  حیمی، خبر  در دی   هها فوی  نیس  

قستم  آ    2 ک  هدای  جامع  از جانب قترآ  بتا  متام     دود یک قسم  آ  ا حام فو  اس ، در  الی

الم هتم با تد، یعهتی آگتاه     پ  موصود از والم، والم اس  ن  فوی ؛ م ر ایهح  فویهی پیدا  ود ک  و» ،اس 

با د از الاهیات و سیاسات و اخلاقیات و اجدماویات و دی ر مسائل اسلام و بدواند ام  را در هم   ت و   

 اوظتم و سترّ اکبتر  ضترت ولتی      الله   موامی اس  کت   جت   گون  والمی هماای . راه برد و جه  دهد

، 134 ،امتام خمیهتی  ) « یع   ج  قرار داده اس  را میا  خود و جامع  در دوره غیب  کبری، او (ع)وصر

داند و  صدی ک  مشخص اس ،  حیمی خبره بود  را از ضروریات  صدی موام هدای  میچها . (3 ص

 ،بهابرای . فاقد آ   رایط با د، خیان  در  ق امّ  اسلامی دانسد  اس « ومماً و وملاً و  عهداً»کسی را ک  

زیترا ستا      ،الاطتراف است    س ،  حمرانی مسدمزم خبرگتانی جتامع  سیا بدیهی اس  ک  در ای  ن اه ب 

 . هدای ، قابل  ومیل ب  یک بعد نیس 

 

 گیری ندیج  -3

زیترا   ،«نشاید کارِ د وار ب  نوخاسدۀ ختام داد »اند ک  در آثار خود ب  ای  نحد  ا اره کرده اهل اندیش  مر ب

هتدای    ،بهتابرای   .«ندانهد دسدا  روبتاه پیتر  /  یرگیرافح   جوانا  پیل»ی ومی  الر م  گوید، ک  سعدچها 

هایی اس  ک   هها ب  یم  گذرا  ستهی   و ظراف  هابصیرت مسدمزمطریق اولی سیاس  خمق،   اجدماع و ب 

ا ب از پا بت  ست    چشما   یزبی ِ جوانا  خام، در قوت بیهایی ب  مراگرچ  . ها ب  چشم آیهدو کسب  جرب 

بت   . با تد  میسوی پیرا ِ اهل  جرب ، دارای قدرت بصیرت و بیهش اما چشما  کم ،گذا د ا  سرآمد اس 

 اصتل ستخ     .همی  جه  ادار  امور اجدماع و سیاس  مسدمزم  جرب  و کیاس  و دوری از خامی اس 

طرزی بهیادی  با مفهوم خبرگی گره خورده و غالباً مهظور از خبره یا اهل   اسلامی ب ح  سیاس  در مفهوم آن

 . خبره،  حام و مس ولی  هسدهد
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با پیچیده  د  مهاسبات سیاسی، اجدماوی و اقدصادی در دنیای معاصر، مفهوم خبرگی نیز با  غییترات   لبد ا

زافتزو  بت  مودضتیات زنتدگی     های استلامی نیازمهتد  وجت  رو    دی مواج   ده اس  و جوامع و نظاممدعد

 استلام داری در دنیتای   یحی از ال وهای نتوی   حومت    نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایرا ،. ندجدید

ب  مثا بدیهی اس  ک   ریع  ب  .نیز دارداس  ک  در کهار نهادهای دموکرا یک سیاسی، ابدهای ب  مهابع دیهی 

ب   .یک مد ، نیاز ب  خوانش و  فسیر دارد ک  ای  امر مسدمزم وجود افرادی نخب ، خبره و فوی  در دی  اس 

از ای  . با د میش  قواود زندگی روزمره و اصو  سیاسی از  ریع ، نیازمهد اجدهاد در دی  بیا  فوهی، ک

  ری  موتامِ وهوا  والی دار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ب مهظر جدای از نهاد ولای  فوی  ک  در رأر ساخ

اسی نظتام  وستط   امور اس مجدهد و خبره قرار دارد، مجم  خبرگا  رهبری نیز نهادی اساسی برای بررسی

وتای نظتام سیاستی    و قوّت چهی  نهادهایی بدو   ک بت  معهتای ب   ءوجود، بوا. روداهل خبره ب   مار می

وهصتر جمهوریت  و مردمتی بتود  از     زمتا    اس  ک  هم یال وی سیاسی جدید مثاب  جمهوری اسلامی ب 

 .سو، و ابدهای بر ومم و  رع را از سوی دی ر در خود جمع کرده اس  یک
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 .اسلام، چا  نهم:  هرا . المهجد(. 131 )سیاح، ا مد  .3 

 .وممی و فرهه ی:  هرا . اهدمام ماهدخ  بانو همایی ب  .دره الداج(. 133 )الدی    یرازی، قطب .3 

 .مولی:  هرا . خواجوی  رجمۀ محمد .اسفار اربع (. 133 )صدرالمدالهی   یرازی  .3 

 .سازما  چا  و نشر دارالحدیث: قم. مبانی  جیّ  آرای رجالی. (131 )الله  صرامی، سی  .21

بوسدا  : قم. کو ش سید هادی خسرو اهی ب  . عالیم اسلام(. 133 )طباطبایی، سید محمد سی   . 2

 .کداب
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وممتی و  :  هرا . رجمۀ وبدالمحمد آیدی. اریخ فمسف  در جها  اسلامی(. 131 )فاخوری،  ها  .22

 .فرهه ی

 .طهوری:  هرا .  رجم  سید جعفر سجادی. های اهل مدیه  فاضم اندیش (.  13 )ابونصر فارابی،  .21

ستازما   :  هترا  . سجادی رجم  و  حشی  از سید جعفر . سیاس  مدیه  (.133 )فارابی، ابونصر  .24

 .چا  و اندشارات وزارت فرههگ و ار اد اسلامی، چا  سوم

 .استدا  ب ایترا   سیاستی  ۀودال  و خودکتام ی در اندیشت  (. 133 )کریمی زنجانی اصل، محمد  .25

 .44  – 41  مار   ،اقدصادی -اطلاوات سیاسی

 . مسجد، ج:  هرا . مصطفوی رجم  و  رح سید جواد . اصو  کافی(.  ا بی)کمیهی، محمد  .23

 .مسجد:  هرا . سید جواد مصطفوی رجم  . اصو  کافی. ( 13 ) ، محمد ب  یعووبکمیهی .23

.  رجمۀ  س  فدحی .ارسطویی – افلاطونی ۀدر فمسف مثا  خیر (.132 ) گادامر، هان  گ ورگ .23

 . حم :  هرا 

 .خوارزمی : هرا  . بریزی لطفی محمد س    رجم. خاطرات سوراطی(. 131 )گزنفو   .23

 .5 – 4  مار  دوم، سا  ا راو،. سهروردی و فرههگ ایرا  باسدا (. 133 )الله مجدبایی، فدح .11

 .کدیب :  هرا  .فاطم  خوانساری ۀ رجم .افلاطو  (.131 )مر، گسدو   . 1

وممتی و   : هترا   .پایهتده  ابوالواستم    رجمت  .الدهبی  و الا تراف  (.و411 )مسعودی، ابوالحس   .12

 .فرهه ی

 .دفدر نشر الهادی: قم. اصطلا ات الأصو  و معظم أبحاثها (. 13 ) مشحیهی اردبیمی، ومی .11

اندشتارات مؤسست  آموز تى و    : قتم . هتا ها و پاسخپرسش (.و1 4 )مصباح یزدی، محمتد وی   .14

 .پژوهشى امام خمیهى

 .اسلامی: قم. خدمات مدوابل اسلام و ایرا  (.132 )مطهری، مر ضی  .15

. اهدمام و  صحیح محمد  فیع ب . محا بات ر یدی(. م345 )الله  همدانی، خواج  ر یدالدی  فضل .13

 . پهجاب ایجو کیشهل پری : لاهور

 
93. Barker, E. )6001(.The Political Thought of Plato and Aristotle. New 

York: G. P. Putnam's Sons; London, Methuen. 

 

 


